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 عبدالله مقدمی

95 درصد ماجرا حل شد! لطیفــه وارده: »طــرف از خواســتگاری 
برگشــت. گفتند: نتیجه چه شــد؟ گفت: 
پنجاه‌ درصدش حل شده. ما راضی‌ایم، مانده 
خانواده دختر!« داشتم روزنامه را ورق می‌زدم 
که دیدم جناب دبیرکل یکی از انجمن‌های 
صنفی مصاحبه‌ای فرمودند. البته حالا ما که 
به همه گفتیم می‌دانیم این انجمن‌  صنفی 
کجاســت و چکار می‌کند، شما هم بگویید 
که می‌دانست. پیش غریبه خوبیّت ندارد! از 
حرف دور نیفتیم. داشتم می‌گفتم که ایشان 
مصاحبه کــرده و فرموده‌اند: »بر اســاس 
آمارها، خانه‌های خالی از ســکنه زیادی در 

حاشیه‌ها و اطراف شهر وجود دارد که دولت 
می‌توانــد به‌جای دادن وام ودیعه مســکن، 
ایــن واحدها را در اختیار کارگران بگذارد و با 
حداقل هزینه برای مدت دو ســال به آن‌ها 

اجاره بدهد.«
برای مسکن آمد راه چاره

به جای نطق و تردید و نظاره
چو پا را می‌گذاری در اداره

بده آن »خانه‌خالی« را اجاره
به‌به! آدمی کیف می‌کند از این‌‌همه تیزبینی 

و تسلط برخی دوســتان. یعنی من یکی، تا 
قبل از خواندن مصاحبه ایشان اصلًا این‌‌همه 
خانه خالی را ندیده بودم. اگر هم دیده بودم، 
استغفراللهی گفته و رد شده بودم. اما وقتی 
که متن را خواندم، با کف دست گذاشتم وسط 
پیشانی خودم که: »ای دل غافل! چرا به فکر 
خودم نرسیده بود؟« یعنی شما ببینید! همه 
چیز حاضر و آماده، همه راضی و خوشحال. 
خانه آماده، کارگر بی‌مسکن آماده، مسئول 
زرنگ و باهوش هم حاضر؛ همه‌شان راضی. 

توجــه دارید که 95درصد مشــکلات، حل 
است. می‌ماند فقط یک مشکل کوچولو که 
آن هم، فوق فوقش بشود پنج درصد پروژه؛ 

راضی نبودن صاحب‌خانه‌ها!
اگر نظر من را می‌خواهید، در این یک مورد 
کوچولو دیگر درست نیست که دوباره مزاحم 
جناب دبیرکل بشویم و از ایشان بخواهیم که 
این پنج درصد را هم برایمان حل کند. بیاییم 
بنشینیم و خودمان عقل‌هایمان را روی هم 
بگذاریم، ببینیم چطوری می‌توانیم رضایت 

صاحبِ ‌خانه‌های خالی را جلب کنیم.
اگر دستم رسد بر چرخ ‌گردون

از او پرسم که چونست این عمو جون!
یکی را داده‌ای صد خانه خالی
یکی از خانه خود مانده بیرون

طنز کارگری

نمایش »رستم و سهراب« به کارگردانی میرکمال میرنصیری در سه روز ۲۰، ۲۱ و ۲۲ آبان ماه در تالار وحدت روی صحنه می‌رود. به گزارش »مهر«، این نمایش با بازی ۳۰ نفر از معلولان و مددجویان ساکن آسایشگاه کهریزک ۲۰، 
۲۱ و ۲۲ آبان ماه ساعت  ۱۷:۳۰ در تالار وحدت اجرا می‌شود. این نمایش، طبق اعلام دست‌اندرکارانش، حاصل ۱۸سال نمایش درمانی و ۹سال تمرین با تعدادی از معلولان جسمی آسایشگاه خیریه کهریزک است. هدف صرفا 
ارائه یک نمایش نیست، بلکه در نمایش‌درمانی، نمایش وسیله‌ای برای هدفی بزرگ‌تر است که همانا درمان روحی و روانی مددجویان است. تمامی عواید حاصل از اجرای این نمایش به آسایشگاه خیریه کهریزک تعلق خواهد گرفت.

اجرای هنرمندان ساکن کهریزک در تالار وحدت 

 زیر پوست شهر-160
 نسرین ظهیری  

چشم‌روشنی مسافر کربلا
حاج‌ندیمه هفت شــبانه‌روز است که ساکش را 
پیچیده و گذاشــته کنار در. هرچه همســایه‌ها 
گفته‌اند فعلا ساکت‌رو ببر خانه تا وقتش برسد، 
گوشش بدهکار نیســت. گفته این طور خیالم 
راحت‌تر است، دلم شــور نمی‌زند مطمئنم که 
همه چیزرو برداشتم هیچی یادم نرفته. ندیمه 

مسافر پر شوق کربلاست .
حالا حاج‌ندیمه پا دراز کرده توی آفتاب یک ماه 
از پاییز رفته. دارد عروســک می‌بافد. پاییز یک 
ماه بیشتر ندارد، اما سرمایش پا به ماه آذر است. 
قلاب بافتنی را می‌گذارد زمین، پنجره را چفت 
می‌کند و دوباره شــروع می‌کنــد به بافتن؛ »به 
نظرت موهاشــون‌رو چه رنگی ببافم که خوب 
باشــه. باید یه طوری باشه که بچه‌های عراقی 
دوست داشــته باشند.«عروسک‌ها نشسته‌اند 
روی دامــن ندیمــه، روی فرش‌هــای فرتوت، 
روی مبل کهنه سال. عروسک‌ها هنوز چشم و 
چار ندارند. ندیمه می‌گوید »وقتی پنجاه‌تاشون 
تموم بشه بعد براشون چشم درست می‌کنم.« 
دست‌های حاج ندیمه کار می‌کنند و لب‌هایش 
می‌جنبند. ندیمه سکوت را دوست ندارد. مدام 
حرف را با حرف روشن می‌کند: »توی تلویزیون 
دیدم خانم‌هایی که راهی سفر اربعین هستند، 
جمع شــدند و دارند عروســک‌ کوچولو درست 
می‌کنند، با خودشان می‌برند و سوغاتی می‌دهند 
به بچه‌های مسیر کربلا. منم که خیلی دوست 
دارم  عروســک‌بافی‌رو. ساکم‌رو که آماده کردم 
حالا هفت شبانه‌روز دارم عروسک می‌بافم. شما 
یکی رو بردار یه نگاه بکن، ببین خوبه، مرغوبه، 
حسابیه، زشت نباشه یه موقع. ثوابم کباب نشه 
دخترجان.«عروسک‌های بی‌چشم در سکوت 
و آفتاب نوازشگر  نگاه ندارند. اماخواستنی‌اند: 
»باید چشماشــون رو بذاری بعد. آخه بی‌چشم 
و چــار روح نمی‌دمــه تو عروســک‌ها.«ندیمه 
سرش را تکان می‌دهد. شروع می‌کند به چشم 
گذاشــتن برای عروسک‌ها. بعضی نگاهشان 
خوشحال می‌شــود. بعضی‌هایشان غمگین، 
بعضی مهربان می‌شــوند و بــرای بعضی نگاه 
شوخ،  درست می‌کند. حاج ندیمه  تند و تند چشم 
می‌بافد. اما حرفش خاموش نمی‌شود: »راست 
گفتی‌ها دختر. اصل عروسک  به چشمشه. به 
نگاهشه، به عشــوه و غمزه نگاهش. راستش 
درســت‌کردن این‌ها به‌خاطر اینــه که جلو این 
دلم رو بگیرم. همش داره پَر می‌زنه سمت حرم 
امام. می‌ترســم تا وقت رفتن دووم نیارم دختر. 
با عروســک‌ها خودم رو سرگرم کردم.« کم کم 
چشم عروســک ها روشن می‌شود . خانه  پر از 
نگاه می‌شــود. حاج ندیمه چشم می‌بافد و جلو 

پریدن دلش را می‌گیرد.

 ساختمان نیمه‌کاره-156

محمد و عروسی پرخرج
از اول صبح که به ســر کار آمد حال خوشــی 
نداشت. حواسش به اطرافش نبود باید چندبار 
صدایــش می‌کــردی تا کاری انجــام دهد یا 
وســیله‌ای برایت بیاورد. اگر هــم اعتراضی 
می‌کــردی، خیلی زود از کــوره در می‌رفت و 
عصبانی می‌شــد. رفتاری که خیلی کم از او 
سر می‌زد. اولش خواســتم با او برخورد کنم، 
امــا کمی به رفتارش دقت کــردم فهمیدم از 
چیزی به‌شــدت ناراحت و عصبانی اســت. 
چیزی که مثل خوره بــه جانش افتاده و او را 
این چنین آشفته کرده. البته فهمیدنش برای 
من کار چندان ســختی نبود. بارها این اتفاق 
افتاده و همیشه از یک‌جا آب خورده. دوباره با 
نامزدش حرفش شده. هر وقت با هم بگومگو 
می‌کنند، محمد یک گوشــه کز می‌کند و در 
فکر فرو می‌رود. بعضی اوقات با خودش حرف 
می‌زند و حتی یواشــکی خودش را ســرزنش 
می‌کنــد. اینکه چرا این حــرف را زده یا فلان 
رفتار را کرده. سال‌هاست که شیرینی‌خورده 
هم هســتند، اما هر بار که می‌خواهند برای 
مجلس گرفتن اقدام کننــد، اتفاقی می‌افتد 
و همه‌چیز به بعد موکول می‌شود، اما این بار 
حق با محمد بوده که این‌قدر ناراحت شــده. 
دیگر خودش را سرزنش نمی‌کند و با خودش 
حرف نمی‌زند. فقط ســاکت اســت و در فکر 
فرو می‌رود. مثل اینکــه نامزدش پایش را در 
یک کفش کرده و گفته باید بعد از ماه محرم و 
صفر، مراســم ازدواج را برپا کنیم. محمد هم 
که از اوضاع اقتصادی گله‌مند است، می‌گوید 
فعلا توان گرفتن مراسم در این شرایط را ندارد. 
این بار حق با محمد بــود. می‌گفت با همین 
دســت‌های کارگری و قرض گرفتن از این و 
آن، چند ماه قبل خواســتم مراسم ازدواجم را 
بگیرم. اما مرگ یکی از اقوام همسرم همه‌ چیز 
را به‌هم ریخت. بعد از آن هم شرایط اقتصادی 
به‌گونه‌ای پیش رفت که با پولی که داشتم و آن 
روز می‌توانستم یک مراسم خوب بگیرم، دیگر 
نمی‌شود یک مراســم آبرومند گرفت. هرچه 
می‌گویم دو یا سه ماه دیگر فرصت می‌خواهم 
تا دوباره پولی فراهم کنم، به خرجش نمی‌رود. 
بله متاسفانه محمد باید چند ماه دیگر کارگری 
کنــد و زحمت بکشــد تا دوباره کســری پول 
مراســمش فراهم شود. البته اگر دوباره تا آن 
زمان گرانی و بالارفتن قیمت‌ها اتفاق نیفتد. 
این درد مشترک محمد و خیلی از جوان‌های 

جامعه ماست.

 مسعود مشایخی  

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

تعبیر یک رؤیا با دستان خالی در هفتــه گذشــته تیم فوتبال پرســپولیس 
با شکســت الســد قطــر، به فینــال لیگ 
قهرمانان آســیا صعود کرد، صعودی که به 
دراماتیک‌ترین شکل ممکن به‌ دست آمده 
اســت. پرســپولیس در حالی کــه از پنجره 
نقل‌وانتقــالات محــروم بود و بســیاری از 
ستاره‌هایش را نیز در ابتدای فصل از دست 
داده بود، با دستانی خالی حالا به یک رویای 
بزرگ دســت یافته اســت؛ حضور در فینال 
لیگ قهرمانان آســیا. رویایــی که هواداران 
ایــن تیم ســال‌ها انتظارش را کشــیده‌اند. 
همان طور که انتظار می‌رفت این موفقیت 
و صعود دل‌چسب یک تیم ایرانی به فینال 
لیگ قهرمانان آســیا، موجی از واکنش‌ها 
را میان کاربران فارســی‌زبان شــبکه‌های 
اجتماعــی در پی داشــت. کاربــری به نام 
»سپهر« در این‌باره نوشت: »به احترام تیمی 
که مهره‌های اصلی‌اش رفتن، محروم بود از 
نقل‌وانتقالات، هیچ‌وقت برای صعودش از 
پلی‌آف بر طبل شادانه نزدن، کادر فنی‌اش 
شش ماهه یک ریال دریافت نکردن، اکثر 
بازیکناش با درد بازی کردن و می‌کنن، ولی 
با این حال میره تا فینال آسیا و قوی‌های آسیا 

رو حذف کنه باید ایستاده دست زد.«
کاربر دیگری به نام »ســمانه« در خصوص 
بازی برگشت پرسپولیس و السد که سرنوشت 
فینالیســت را مشــخص می‌کرد، این طور 
نوشــت: »این بازی 90 دقیقــه نبود، برای 
ما قد یه عمر گذشت، قدِ تموم سختی‌هایی 
که بازیکنامون کشــیدن و دم نزدن! وقتی 

می‌بینیم علیرضــا بیرانوند با تموم وجودش 
سنگربان تیم‌مون‌ است  و با اون »سیوهای« 
عالی‌اش امید رو به تن خســته‌مون تزریق 
می‌کنه، ســید جلال که رهبرِ تیمِ، شجاع 
که ترس توی چشماشِ ولی شجاعانه دفاع 
می کنه، محمد انصاری که فوق‌العاده‌اس، 
کمال که خوب بلده با آسیب‌دیدگی بجنگه، 
احمد که با شوت‌های به‌اصطلاح جراردی، 
روحیه بهمون داد و بشار رسنی که حتی با غم 
از دست‌دادن مادرش اومد و جنگید، شایان 
مصلحــی که کم‌تجربه بود، ولی خواســت 
که خوب باشــه و خوب بمونه، شروع‌های 
فوق‌العاده سرعتی علیپور، دویدن‌های تا پای 
جون منشا و گل بی‌عیب‌ و نقص سیامک. با 
پادشاهی برانکو ایوانکوویچ! سلام فینال...«
»ســپهرخرمی« نیز صعود پرســپولیس به 
فینال لیــگ قهرمانان آســیا را حاوی یک 

پیام مهم می‌دانــد، او در این‌باره نوشــت: 
»فینالیست‌شــدن این پرســپولیس یه پیام 
خیلی مهم داشــت، اینکه برانکو ثابت کرد 
ناز هیچ بازیکنی رو نباید کشید. بازیکن قرار 

نیست با رفتنش ترمز تیم رو بکشه.«
»حامــد وفایی« نیــز در وصف او نوشــت: 
»برانکــو به‌جای حــرف‌زدن و غرغرکردن، 
ثابت کرد با دســت‌های خالی هم می‌توان 
پرواز کرد.«کاربری به نام »آذرخش« نیز در 
صفحه خــود این طــور از برانکو تقدیرکرد: 
»آقای برانکو! تشــکر و قدردانی و ایستادن 
و دســت‌زدن برای شــما تکراری‌ترین کار 
ممکن تو دنیاســت که می‌تونــم برای این 
همه خوشبختی که الان من و هم‌تیمی‌هام 
داریم، انجام بدم. من تا آخر عمر ممنونتونم 
برای این همه اقتــدار تیمم. بمونی برامون 
همیشــه. امضــا: هــواداری کــه به‌خاطر 

داشتنتون شکرگزارترینه.«
»جاویــد جعفــری فراهانی« نیز نوشــت: 
»احترام می‌گذارم بــه بازیکنان تیمی که با 
همه محدودیت‌ها و مشکلات رایج در فوتبال 
کشــورم قدم‌به‌قدم جنگیدند و با شجاعت 
تا فینال آســیا جلو رفتند. ایــن تیم، بُردن را 
بلد اســت و این رو مدیون تفکری است که 
نق نمی‌زنــد، بهانــه نمی‌جوید.«»یه روز یه 
لره با سرانگشــت‌هاش تاریخ پرسپولیس رو 
نوشت«. این جمله‌ای است که در روزهای 
اخیر بارها در شــبکه‌های اجتماعی انتشار 
یافته اســت. »قهرمان« صعــود دراماتیک 
پرســپولیس کســی نیســت جز »علیرضا 
بیرانونــد« دروازه‌بانــی که بــا واکنش‌های 
فراموش نشدنی‌اش در بازی برگشت مقابل 
السد، پرسپولیس را فینالیست نگه داشت. 
این روزها هر متنی در شبکه‌های اجتماعی 
در توصیــف بیرانوند، با پســوند »قهرمان« 
همراه است. مهدی امیرپور با انتشار تصویری 
از علیرضــا بیرانونــد در وصف او نوشــت: 
»قهرمان فوتبال ایران در سال۹۷، گلری که 
حتی بعضی هواداران پرسپولیس هم تا چند 
ماه پیش دوستش نداشتند، اما پنالتی رونالدو 
را گرفت، ضربه سر ژاوی را مهار کرد و حالا در 
قلب تک‌تک ماست. چطوری آقای بیرانوند؟ 
اشک نریز مرد ســخت‌کوش... اشک ما را 
در نیاور!«پژمــان راهبر نیــز در توصیف او،  
ایــن طور نوشــت: »قهرمان بــازی او بود، 
علی بیرانوند که شــاید شایســته‌ترین برای 
کسب عنوان مرد سال آسیاست. دو سیو او 
درخشــان و بی‌نظیر بود و برای پرسپولیس 
حداقــل دو میلیون دلار می‌ارزید؛ پاداشــی 

که به فینالیست‌های آسیا تعلق می‌گیرد.«

 هشتگ 

 صدرا محقق 


